
 

 

 

 

 



نیهىالحک  
 

 

يقل  یعساکر از ضعب و ابى ی، طبراي۲۵  کًسالعمال، جلذ دوم صفحه هًتخب
 :که کًذ یه
 .«ذکردي یآور ه، ضص يفر از ايصار، قرآو را جمعالل   زهاو رسىل در»
  ت!هس حیصر تیروا ىیا ذیًیبب
اسلام، قرآو  هکرم یضص يفر از صحابه، ايصار، آهذيذ در خىد عصر يب یعًی

که  ییها تیتعارض دارد با آو روا قا  یدق تیروا ىیا .کرديذ یآور را جمع
 یکساي چه !ضذه یآور عثماو جمع ایعمر  ایقرآو در زهاو ابىبکر  ذیگى یه

  بىديذ؟
، هعاربى جبل بىده، ابىدرداء بىده،  ثابت بىده ذبىیکعب بىده، ز ابى یاب  

 .بىده ذیبىده، ابىز ذیسعذبى عب
ه سىره، همه قرآو را ضبط س ایبه جس دو  سیي هیجار  بى بر آو، هجمع علاوه»

  «.دکرده بى



است که  ىیهست. عرض هى ا تیباز در هقابل آو روا ها تیروا ىیا پس
  ن؟یبگى خىاهن یرا چرا ه ها ىیا

را در  ییها تیروا یسر کی ن،یکً یاز افراد بحث ه یجمع  کیبا  اوقات یگاه
 !کرده یآور قرآو را ابىبکر جمع ًذیگى یه ريذیگ یعاهه ه یهماو فضا

که قرآو در  نیعاهه، دار ثیعاهه، در احاد یدر هماو فضا نیبگى خىاهن یه
 .ضذه یآور هن جمع اهبریزهاو پ

 .هست یبخار حیبخىاين در صح تیتا روا دو
 :هست که ۲۰۵  صفحه یبخار حیاول جلذ ضطن صح تیروا ىیا

در دوراو رسىل خذا چه  ذمیپرس ذیگى یبى هالک ه ايس کًذ یيقل ه قطاده»
ها از ايصار  کرده بىد؟ گفت چهار تى که همه آو یآور قرآو را جمع یکس

  «.ذیثابت، ابىز ذبىیکعب، هعاربى جبل، ز بى یبىديذ. اب  
قرآو را چهار  اهبر،یصراحتا  آورده که در زهاو پ یبخار حیدر صح تیروا ىیا

 !کرديذ یآور يفر جمع
که در زهاو خلفا  ًذیگى یهست که ه گرید یها تیدر هقابل روا تیروا ىیا

 !ضذه یآور جمع
  ه:هست ک ۲۰۵  جلذ دوم صفحه یبخار حیباز در صح یبعذ تیروا

 یصحاب -بى هسعىد  هه عمر از عبذالل  عبذالل   یکه روز ذیگى یه هسروق»
بى هسعىد را  هگفت هى تا زيذه هستن عبذالل   سپس د.يمى ادی - اهبریبسرگ پ



قرآو را از چهار يفر فرا  فرهىد یکه ه ذمیه ضًالل   از رسىل رایز .دوست دارم
  «.ذیریبگ

بًاست که قرآو را آهىزش  ها ىیکه ا ها، ىیضذه يسد ا یآور قرآو جمع ىیا پس
  ؟یکساي چه هًذ.بذ
 یبخار حیهن در صح ىیا«. کعب بى یهسعىد، سالن، هعار، اب   بى هعبذالل  »

 .هست
 :یىطیدر کتاب الاتقاو هال س گرید تیروا

که هى قرآو را جمع  کًذ یبى عمر يقل ه هاز عبذالل   حیبا سًذ صح یيسائ از»
 «.مکرده بىد

هى خىدم قرآو را جمع کرده  ذیگى ی، پسر عمر هبى عمر هخىد عبذالل   یعًی
  .بىدم

 ذ،یه رسالل   به گىش رسىل اویجر ىیو چىو ا خىايذم یه بار کیهر ضب  و»
  «.وبخىا بار کیفرهىد آو را آرام و باحىصله و هر هاه 

 .آهذه ۲۵۱در کتاب الاتقاو، جلذ اول صفحه  ىیا
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